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  چكيده

 فيلــسوف فلورانــسي عــصر ،بــاني اومانيــستي آراء مارســيليو فيچينــو در مقالــة حاضــر م
 زبـان و    ةآمـوزش و مطالع ـ   .  مورد پژوهش، تحليل و بررسـي قـرار مـي گيـرد            ،رنسانس

 متون بسياري از دو زبـان لاتـين و يونـاني، سـبك نوشـتاري             ةادبيات كلاسيك و ترجم   
ا در تأليف آثـاري     سليس و روان و الگو قرار دادن نويسندگان كلاسيكي همچون سنك          

از قبيل مجموعه نامه ها، علاقه به شعر و جايگاه ويـژه شـعرا و انـسان محـوري از جملـه         
از نظـر  . هـا جـاي داد   اومانيـست ةمواردي است كه با توجه به آن فيچينـو را بايـد در رد    

:  انسان به دو لحاظ از جايگاه برتري نسبت به ساير موجودات برخـوردار اسـت               ،فيچينو
در ايـن مقالـه سـعي بـر ايـن اسـت             . به لحاظ معرفت شناختي   ) 2حاظ وجودي و    به ل ) 1

در خلال تحليل اين مباني، . برتري انسان از هر دو منظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد       
هاي فكـري قـديم و اديـان    ها و نحله تبيين موارد حاكي از تأثير پذيري فيچينو از مكتب        

  . شايان ذكر مي باشداسرار آميز از مسائل ديگري است كه
، (Mystery Religions)  اديان اسـرار آميـز  ،(Renaissance)رنسانس :  :كليدي گاناژو

  ميـل طبيعـي    ،(intellect)، عقـل  (gnosis) شـناخت روحـاني و عرفـاني         ،(anima) نفس
(appetites naturalis).   
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  مقدمه

   -1433 ( فلورانسي شهرحوال كوچكي در ةقريمتولد  (Marsilio Ficino)مارسيليو فيچينو 
 الهيات افلاطوني دربارة فناناپـذيري نفـس  آثار متنوع كلامي و فلسفي از قبيل است و )  م1499

(Platonicam Theologiam de immortalitate animorum)
 ابب ـ در ، دفاعيـة مجموعـه نامـه هـا    

شناسـي  اره پزشـكي و سـت  ةهـايي در زمين ـ و رساله (De Christiana Religione) مذهب مسيحي
ــوطين و اخلافــش   ة ترجمــ.دارد ــار افلاطــون و شــارحان او همچــون افل ــين مجموعــه آث  لات

ة وي بـا آثـار و عقايـد بـسياري از فلاسـف        . فرفوريوس و پروكلوس تحت نظارت او انجام شد       
ــتان و  ــان باسـ ــين قـــديم يونـ ــف ونويـــسندگان لاتـ  ديونيـــسيوس همچـــون مـــسيحي ة فلاسـ

از  يمـسلمان تومـاس آكـوئيني و فلاسـفة    ، نوسگوستيو ا، (Dionysius Areopagus)آريوباغي
 و آثار منتسب به هرمس و زرتشت آشنا و در بسياري از افكار و آرائش متأثر از                  سيناابنقبيل  

  .(Copenhaver, & Schmitt, p.144)آنها بوده است

 »نيمطالعـات علـوم انـسا     « انمعلم ـبـه    (humanista) اصطلاح اومانيست    1در عصر رنسانس      
(studia humanitatis)    هـاي آموزشـي و تربيتـي از    اطلاق مي شد و مراد از ايـن علـوم برنامـه

مطالعات «اصطلاح  . قبيل علم صرف و نحو، شعر، تاريخ، علم معاني بيان و فلسفة اخلاق بود             
نويـسندگاني از قبيـل سيـسرون        از اين دوران، در روم باسـتان نيـز توسـط             پيش »علوم انساني 
و در واقع از آن دوران وام گرفته شده است و در ادبيات باستاني نيز علومي از قبيـل  استعمال  

از ايــن جهــت . شــدرا شــامل مــي اخــلاق ةمعــاني بيــان، شــعر، تــاريخ و فلــسف، دســتور زبــان
 ,Kristeller) باشـند مـي هاي عصر رنسانس ادامه دهنده راه نويـسندگان كلاسـيك   اومانيست

Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance", p.56; Kristeller,  "

Renaissance Thought and the, p.3,  571ايلخاني، ص ؛ .(  
شود مربوط مي ها كه به قلمرو فلسفه      هاي اومانيست شزتنها جنبه از آمو    ،در بين اين علوم       

گـرايش   هريخ فلـسف   در كتب تـا    آنهاذكر نام   از جمله دلايل    و  هاي اخلاقي آنهاست    ديدگاه
هـاي اخلاقـي     رسـاله هـا و ديـالوگ       گرايـشي كـه حاصـل آن       ،به اين علـم بـوده اسـت       آنها  

 علـو  ، خير اعلي، فضايل اخلاقي، گناه، هـواي نفـس         از قبيل گوناگون با موضوعات متنوعي     
انـسان، جايگـاه رفيـع انـسان در نظـام           آزادي  با اختيار و    مقام انسان، رابطة تقدير و سرنوشت       

مطالعـة  . از ايـن دسـت مـي باشـد     يو موضـوعات و برتري او نسبت به ساير موجـودات      هستي  
از بـين   آراء و عقايـد آنهـا در ايـن زمينـه            ها مبين اين امـر اسـت كـه          كتب اخلاقي اومانيست  
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و فلاســفة  متــأثر از ديــدگاه هــاي اخلافــي ارســطو، افلاطــون  باســتان بــيش از همــه ةفلاســف
ــو   Kraye, The Philosophy of the Italian) ده اســتافلاطــوني و اپيكــوري و رواقــي ب

Renaissance, pp. 19-21).   

 ة از جمله جريانـات فكـري عـصر فيچينـو، در كنـار فلـسف               (Humanism)جنبش اومانيسم       
 افلاطـوني بـود كـه بـيش از همـه در ايتاليـا و سـپس در سـاير كـشورهاي                ةارسطويي و فلـسف   

تي را در بـين بـسياري از انديـشمندان، نويـسندگان و             تفكـرات اومانيـس   . اورپايي رواج يافـت   
و انگليـسي  ) رودولـف آگريكـولا  (، آلمـاني  )اراسـموس (، هلندي )پتراركا(شاعران ايتاليايي   

 (Giovanni Boccaccio)بوكــاچيو. شــاهد هــستيم) پــاپ پيــوس دوم(و پاپهــا ) تومــاس مــور(
م ميلادي، در تـأليف آثـارش       ، شاعر و نويسندة معروف ايتاليايي قرن چهاره       )1313 -1375(

. نويـــسان لاتينـــي زبـــان الهـــام گرفـــتاز مـــشهورترين شـــاعران، تـــاريخ نويـــسان و نامـــه
اش، بــا آثــار و تأليفــات فلــسفي و تــاريخي ) 1374- 1304( (Francesco Petrarca)پتراركــا

فرهنگ دوران باستان را زنـده نمـود و در سـرودن اشـعار از انـواع شـعر لاتينـي تقليـد نمـود                         
ن اروپـايي  رنخستين قـوم مـد  « ايتالياييان از نظر برخي محققان    .)186-188بوركهارت، ص،   (

و بر اسـتقلال فـرد انـساني      » كردندبه كار    آزادي و ضرورت انديشيدن آغاز        بودند كه دربارة  
هاي انساني و علو مقام او راه خود را از مسيحيت رسمي            اصرار ورزيدند و با التفات بر ارزش      

گرايي ديني بر تسامح و تـساهل       ير انسان تأكيد داشت، جدا نمودند و به جاي جزم         كه بر تحق  
 ايلخـاني،   ؛446-447،   ص  ،همـان (و بر عقلانيتي متفاوت از عقلانيت مدرسي اصرار ورزيدند        

  .)570-572ص
  
  فيچينو و اومانيسم    . 1

تـوان در  توجه به آن مـي اي كه فيچينو را با     هاز جمله ادل  توان اومانيست دانست؛    را مي فيچينو  
   : موارد زير قابل اشاره استها جاي داد،زمرة اومانيست

  
  رجمة متون بسياري از اين دو زبانيادگيري و مطالعة زبان و ادبيات كلاسيك يونان و روم و ت

زبـان ادبيـات و    و المللـي  مكاتبـات و مكالمـات بـين   ، دانـشگاهي  ،زبان لاتين زبـان آموزشـي     
شاعران و نويـسندگان رومـي      آثار نظم و نثر     خواندن  كه   ايگونههبود، ب ا  هپژوهش اومانيست 

 عـصر  مطالعـات علـوم انـساني   معلمان  از وظايف زبان اصلي و تحرير مطالب به زبان لاتين         به  
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 علاوه بر زبان لاتـين  ، آثار يوناني قديم و تعليم زبان يوناني مطالعة. به شمار مي رفترنسانس  
 بسياري از آثارِ تاريخي، كلامـي و فلـسفيِ   عصر رنسانس رايج بود ورس ها و مدا  دانشگاهدر  

. يوناني به نثر و نظم از كتابخانه هاي شرق اروپا به غرب منتقل و براي اولين بـار ترجمـه شـد                 
 محققان آشنايي خود با بسياري از فلاسفه، شعرا، مورخـان و تـراژدي نويـسان يونـان              ،امروزه

 افلـوطين، لوكرتيـوس، هـومر و تاسـيتوس و سـوفوكلس را مـديون              باستان از قبيل افلاطـون،      
 Kristeller, Humanism and)مــي داننــدهـاي دوران رنــسانس   شــروح اومانيــستترجمـه و 

Scholasticism in the Italian Renaissance, pp. 49-55& Kristeller, Eight Philosophers 

of the Italian Renaissance, pp. 152- 158)  .هـاي ايـن   چينو نيز همچـون سـاير اومانيـست   في
   و در دســترس انديــشمندان كــرددوره متــون بــسياري را از دو زبــان يونــاني و لاتــين ترجمــه

 مجموعه آثار افلاطون و كتب ساير فلاسفة افلاطـوني          ةچنانكه با ترجم  . عصرش قرار داد   هم
اهم نمود و از ايـن لحـاظ در   به لاتين شرايط مطالعة آن آثار به زبان رايج عصر رنسانس را فر   

 از ترجمة لاتين فيچينـو  پيش. ذار بودگعصرش با عقايد افلاطون تأثير   آشنايي انديشمندان هم  
منـدان بـه او تنهـا بـه ترجمـة نـاقص و معـدودي از آثـارش دسترسـي                     هاز آثار افلاطون علاق ـ   

 Kraye,  The)بال بـود ترجمة لاتين فيچينو از اين آثار تا قرن نوزدهم ميلادي مورد اق. داشتند

Cambridge Companion to Renaissance Humanism, Philologists and philosophers, 

pp. 142- 161) .  

  
  همانندي و شباهت سبك نوشتاري فيچينو با نويسندگان باستاني يونان و روم 

از  تقليـدي  هـاي ايـن دوره  فيچينـو همچـون سـاير اومانيـست       هـاي   نوشتاري نامه لاتين  سبك  
 و در تـأليف  لاتين را روان و سليس مي نوشـت  ، او زبان    نويسندگان باستاني يونان و روم بود     

  هي خـود بـه نويـسندگان كلاسـيك نظـر داشـت ب ـ             هـا    و نامـه    ها ها، خطابه   ها، ديالوگ   رساله
عـلاوه   . اسـت  هاي سنكا هاي او با موضوع تهذيب اخلاقي يادآور نامه        برخي نامه  كهايگونه

هاي او نيز همان چيـزي اسـت كـه در عـصر رنـسانس از آن                 تاري، محتوي نامه  بر سبك نوش  
 بـه  (ars dictaminis) علـم معـاني بيـان    ةعـصر زيـر شـاخ   ايـن  نامه نگاري در رفت؛ انتظار مي
تري غير از مكاتبـات شخـصي، همچـون         آمد و از آن در راستاي اهداف گسترده       حساب مي 

  هـاي كوتـاه علمـي و فلـسفي اسـتفاده     رسـاله  و  اسـي هـاي سي  گزارش اخبار، اعلاميـه و بيانيـه      
 ،ها و تدريس در مـدارس     ها توسط اومانيست  شد و از جمله دلايل اشغال كرسي دانشگاه        مي
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 Kristeller, "Florentine Platonism and its) آگاهي و مهارت آنها در اين زمينه بـوده اسـت  

Relations with Humanism and Scholasticism", p. 226). هـاي  ههاي فيچينو نيـز رسـال   نامه
. كوتاهي هـستند كـه نويـسنده در آنهـا عقايـد فلـسفي و اخلاقـي خـود را بيـان داشـته اسـت                
وظايف معلمان، پادشـاهان و فلاسـفه، فوايـد و چيـستي سـعادت، عـشق، دوسـتي، انـسانيت،                

ا به بحـث  هاي خود رهايي هستند كه فيچينو هر يك از نامه      مشيت، شناخت از جمله موضوع    
 افراد خاصي مورد خطـاب  ،هاي فيچينودر هر يك از نامه    . پيرامون آنها اختصاص داده است    

هـاي عـصر    انـد كـه از آن جملـه بايـد از خانـدان مـديچي، فلاسـفه و اومانيـست                   قرار گرفتـه  
  . رنسانس و دوستان و شاگردان و اعضاي آكادمي فلورانس نام برد

  
  شعر

قديم داشت و برخي از آثار دانته را         ري از شعراي توسكاني زبانِ    علاقة وافري به بسيا   فيچينو  
شعر براي او و ديگـر اعـضاي آكـادمي فلـورانس از چنـان اهميتـي        .دبه ايتاليايي ترجمه نمو

نه تنها مركز نيايش فرهنگ و فلـسفه    "برخوردار بود كه ياكوب بوركهارت اين آكادمي را         
فيچينـو دو چيـز را در     ). 209بوركهـارت، ص  (سته است  نيز دان  "بلكه پرستشگاه شعر ايتاليايي   
 در وصـف  نهسرودن اشعاري كه در وصف آدميان باشد   ) 1: شماردشعر مطرود و ناپسند مي    

 Alessandro) بر اين اساس در نامه ايي خطاب به دوست شاعرش آلسندرو براكسيـسي . خدا

Braccesi)   فناپذير و ميرا برحذر داشـته  او را از سرودن اشعار ناخوشايند و در وصف آدميان 
 (Ficino, The Letters, pp.198- 199) .و توصيه به سرودن اشعاري در وصف خدا مي نمايـد 

 هومر و هزيـود را بـه جهـت اتـصاف اوصـاف انـساني و                 جمهوريطور كه افلاطون در     همان
 و اعمالي خلاف عفت و دينداري از قبيل نيرنگ، غرور و هوي و هوس به زئوس و آپولـون           

ــي   ــان توصــيه م ــه آن ــوس، ســرزنش و ب ــن و   آخيلئ ــق دي ــد كــه در ســرودن اشــعار مواف نماي
 Plato, The)  ترغيـب نماينـد  خويشتنداري تلاش نموده و ديگران را بـه انجـام اعمـال دينـي    

Republic III, 390- 392, pp. 326- 328)  .2 (      ادعاي كـساني كـه شـعر را حاصـل تكنيـك و
 .  (Ficino, The Letters, pp.198- 199) دانند نه از جانـب خـدا  فنون ادبي و تلاش انساني مي

و الهـام از   (forur divinus)يچينو شعر را به پيروي از متون غير مسيحي باسـتان جنـون الهـي    ف
هـاي   چنانكـه از نظـر افلاطـون سـروده    ،(vera poesis adeo ad Deum) دانستجانب خدا مي
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اراده و متـرجم سـخنان   آلـت بـي   "  خـدا و شـاعر  سرا سـخن شعراي بزرگ غزلسرا و حماسه 
 از افلاطـون در  پـس چنين نگرشي نـسبت بـه شـعر    . (Plato, Ion, 534, p. 144) است"خدايي

 رومي قـرن  ةادبيات باستاني يونان و روم حضور پررنگ داشته است؛ هوراس شاعر و نويسند 
 vesanus)ر مجنــون  از شــاع(Ars poetica) فــن شــعر از مــيلاد در رســالة كوتــاه پــيشاول 

poeticus)  داند و سيسرون بر اين     گويد و اويدوس شاعر را ملهم از جانب خدا مي          سخن مي
ورزد كه شعر نه تنها برخاسـته از اسـتعداد انـساني نيـست بلكـه وحـي و الهـام                  نكته تأكيد مي  

بـه  ) 550 -480 ((Fulgentius) در قـرون ميانـه بـا فولجنتيـوس      ، بـه شـعر    ي نگرش ـ چنيناست،  
هـاي عـصر رنـسانس منتقـل شـد و در مكتـب       حيات خود ادامه داد و سرانجام بـه اومانيـست     

هـا و  در بـين اومانيـست  . افلاطوني فلورانس در اواخر قرن چهارده ميلادي به اوج خود رسيد 
 (Leonardo Bruni)لئونـاردو برونـي  ،  از فيچينو پتراركا، بوكاچيوپيشنويسندگان مدافعِ شعر 

دار چنين طلايه، )1498- 1424 ((Cristoforo Landino)كريستوفر لنديني و ) 1370 -1444(
 خـدا و  ةپتراركـا الهيـات را شـعر نوشـته شـده دربـار           . انـد نگرشي نسبت به شعر و شعرا بـوده       

  . (Greenfield, p.25)بوكاچيو آن را نشأت گرفته از آغوش خدا مي دانست

  

  ارادة آزاد 

 اگر چه فيچينـو   .سان استان اعتقاد او به اختيار ،ن فيچينوتلقي كرداز ديگر دلايل اومانيست     
 Giovanni Pico Della)هـاي ايـن دوره از قبيـل پيكـو دلا ميرانـدولا     همانند برخي اومانيـست 

Mirandolla)  )1494-1463 ( ايــي در بــاب شــأن انــسانخطابــهنويــسندة كتــاب 
(Oratio de 

)Hominis Dignitate   رن پـانزدهم جايانـازو منتـي     و يـا اومانيـست فلورانـسي ق ـ(Giannozzo 

Menetti)    در بـاب برتـري و شـأن انـسان    مؤلـف كتـاب (On the Excellency and Dignity of 

Man)              اثري در خصوص انسان تأليف ننمود، محققـان او را اولـين فيلـسوف عـصر رنـسانس
عـالم پرداخـت و   اندكه از منظر مابعدالطبيعي بـه بررسـي طبيعـت و جايگـاه انـسان در              دانسته
 Kristeller, Renaissance)تـرين سـخنان را در ارتبـاط بـا اختيـار و اراده عرضـه نمـود        كامل

Thought and its Sources,p.108)  . و در هـا مجموعه نامه در توانميدر اين زمينه را عقايد او 
 اختيـار آدمـي      بلكـه  ،از نظر فيچينو نه تنها انسان موجودي آزاد اسـت         .  يافت الهيات افلاطوني 

 نـدارد و  (praescientia) و علم قبلي خدا (providentia)هيچ گونه تعارض و منافاتي با مشيت     
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علـل وقـايع   «. باشد بلكه در خدمت آن اسـت مشيت تضعيف كنندة اراده و انتخاب آزاد نمي   
آتي و نحوة عمل آنها همانند آن وقايع در علم قبلي خدا ثبت شده اسـت اراده، آنچـه علـت       
. رفتار است و نحوة آزادانه به انجام رساندن آن، همانند رفتار براي خدا شـناخته شـده اسـت                   

داند كه تو قصد انجام عملي را آزادانه و از روي اراده داري، بـه همـان                 زيرا خدا از پيش مي    
 خدا هرگـز آنچـه را خـود     2.»نحو كه او از پيش به آنچه قصد انجام آن را داري، آگاه است             

كنـد و در واقـع حاكميـت    انسان عطا نمود و در طبيعتش به وديعه نهاد، نقـض نمـي  روزي به   
ــا        ــاد آنهـ ــت و نهـ ــا طبيعـ ــابق بـ ــي او مطـ ــناخت قبلـ ــم و شـ ــودات و علـ ــر موجـ ــدا بـ خـ

علـم   . (Ficino,Theologia Platonica De Immortalitate Animorum,vol 1, p. 208)اسـت 
جمهـوري  عدم منافات بين اين دو را در رسالة  آدمي در انجام فعل و ةقبلي خدا نسبت به اراد    

 راه افلاطـون  ةافلاطون نيز شاهد هستيم و فيچينو در اتخاذ چنين نگرشي خود را ادامـه دهنـد          
  :نويسد در اين باره ميجمهوري افلاطون در رسالة .(Ibid)داندمي

ــوغ شــما  ــوغ خــود را انتخــاب   ]از قبــل[نب ــان نب ــشده اســت بلكــه شــما خودت ــين ن    مع
فضيلت رايگان است و آدمي با گرامي داشتن يا گرامي نداشتن آن سهمش           ...كنيد مي

  مسؤليت با انتخاب كننده است و قصور از خداوند نيـست            كند،را از آن زياد يا كم مي      

(Plato, The Republic X, 617, p. 439).  
  

  انسان مركزي، جامعيت و كليت نفس

هـاي عـصر   وجـه بـه آن بايـد در زمـرة اومانيـست         از جمله مباحث ديگري كه فيچينـو را بـا ت          
رنسانس جاي داد، توجه به مركزيت انسان در جهان هستي و به عبارت ديگر انسان مركـزي         

، (mens) ، عقـل (Deus)جهان هستي در تفكر فيچينـو از سلـسله مراتـب پنجگانـة خـدا        . است
 يـك از سلـسله      هـر .  تـشكيل شـده اسـت      (corpus)  و جسم  (qualitas) كيفيت   ،(anima)نفس

 قبـل و بعـد از خـود    ةمراتب داراي وجود و جايگاه مختص به خود است و هر مرتبه بـا مرتب ـ  
 (animus)ارتباط دارد، عقل با خدا و نفس، كيفيت با نفس و جسم و نفـس كـه نفـس عاقلـه         

يعني انسان هم متعلق به آن است، با عقل و كيفيت، با دو عالم متفاوت مجرد و مادي مرتبط                   
تـوان شـاهد بـود؛ زيـرا      ، خصوصيتي كه در هيچ يك از ديگر سلسله مراتب هستي نمي           است

عقل تنها رو به سوي خدا دارد، و كيفيت نيز بـرخلاف آن از بيـشترين فاصـله بـا امـور الهـي           
برخوردار است و تنها نفس عاقله است كه حلقة اتصال بـين مجـردات و ماديـات اسـت و از                  
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ــن لحــاظ متمــايز از ديگــر مر   Ficino, Theologia Platonica De)اتــب هــستي اســت  اي

Imortalitate Animorun, vol 4, p. 284) .  

علاوه بر مركزيت انسان در جهان هستي، جامعيت و كليت نفس به معناي برخورداري از                    
از نظر فيچينـو، زنـدگي   . قواي نباتي، حيواني، ملكي و الهي از ديگر وجوه امتياز آدمي است       

پـردازد، گيـاهي و تـا    كه با جسم سر و كـار دارد و بـه چيـزي غيـر از آن نمـي                جايي انسان تا 
كه از عقل براي اعمـال و افعـال انـساني     كه با احساس سرو كار دارد حيواني و تا جايي         جايي

 مـشغول  (divina mysteria)  اسـرار الهـي  ةكه به تحقيـق دربـار  بهره مي برد، انساني و تا جايي
 ,.Ibid)تدهـد، الهـي اس ـ  خاطر خدا انجام مـي ه اين اعمال را بةكه هميياست ملكي و تا جا

pp.240-242) .  

  

  هاي تفكر اومانيستي فيچينوبرخي از مؤلفه. 2

مانيست تلقي كردن فيچينو بـه برخـي        هرچند كه در قسمت قبلي مقاله در مقام ذكر دلايل او          
  تـر بـه توضـيح برخـي از         صيليهاي تفكر او اشاره شـد امـا در اينجـا بـه صـورت تف ـ               از مؤلفه 
  .پردازيمهاي تفكر اومانيستي او ميمؤلفه
ها حتي از مخالفـت بـا برخـي اصـول مـسيحيت رسـمي ابـايي              اومانيست ،انكه ذكر شد  چن    

آنها بـه جـاي   . نداشتند و گه گاه عقايد آنها در باب انسان، مغاير با سنت رايج كاتوليكي بود       
واسطة گناه بايد در انتظار لطف به سر برد، بر توانـايي انـسان در               هتأكيد بر تحقير انساني كه ب     

انديشيدند و به جاي اصرار بر گناه ذاتي بر ميل ذاتـي و طبيعـي انـسان بـه خـدا             كسب آن مي  
  .نددنموپافشاري مي

 متكلمـي كـه در شـكل دادن بـه سـنت          -در مسيحيت و در افكار اوگوستينوس، فيلسوف            
سيحي نقش عمده ايي ايفـاء نمـود، بـه جهـت گنـاه آدم ابوالبـشر و         اعتقادي كليساي غرب م   
شود و  ها، انسان موجودي ضعيف و ناتوان از كسب نجات دانسته مي          انتقال آن به ساير انسان    

اختيار جهت كسب نجات و رهايي از ظلمت گناه نقش ندارد بلكه اين امر با امـداد غيبـي و                     
هـاي مديـدي در سرتاسـر       اين افكار تا مـدت    ). 110-112ايلخاني، ص (يابدتجسد فعليت مي  

هـايي  با گذشت زمـان در عـصر رنـسانس بـا ظهـور اومانيـست      . قرون ميانه تفكري غالب بود   
هـايي كـه    هاي مخالفت شنيده شد، زمزمه    همچون پيكودلاميراندولا، پتراركا و فيچينو زمزمه     

اير بـا نگـرش مـسيحيت    سـاخت و تـصويري الهـي و مغ ـ   اميد را به خـود اميـدوار مـي     انسان نا 
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 پيكــو ،بــه عنــوان نمونــه. نمــود يوحنــايي و كليــساي كاتوليــك از او ترســيم مــي-پولوســي 
هـايي از آن توسـط       كـه بخـش    "ايي دربارة شأن انسان   خطابه"دلاميراندولا در اثر مشهورش     

كليسا طرد شد و خود او بدعت گذار معرفي و مجبور به ترك ايتاليا شـد، انـسان را نـه تنهـا                        
دانست، بلكه بـه او بـه عنـوان موجـود       موجودي ضعيف و ناتوان و داراي ذاتي گناهكار نمي        

مند از آزادي اراده جهت انتخاب طريـق سـقوط و صـعود و نـزول و تعـالي نظـر               الهي و بهره  
   .(Draye, pp. 79-80)داشت
ص انـسان  علاوه بر او، از نظر فيچينو نيز، نه تنها شـاهد چنـين ضـعف و نـاتواني در خـصو              
كار بـستن قـوانين اخلاقـي و        هباشيم بلكه به زعم وي انسان موجود توانمندي است و با ب           نمي

انديشه قادر به نجـات و رسـتگاري و بازگـشت بـه سـوي خداسـت، انـسان ديگـر آن انـسان              
مسيحي ناتوان نيست بلكه موجودي الهـي اسـت كـه بـا خـدا پيونـد خويـشي دارد و تـصوير            

واسطة ميـل  هاو تنها موجودي است كه در بين ساير موجودات، ب. است (imago dei) خداوند
  آفريدگار خـود را سـتايش و تكـريم نمـوده و بـزرگ      (appetites naturalis) ذاتي و طبيعي

متقـابلاً  . ها به راز و نياز با او مـشغول اسـت          شمارد و به او عشق مي ورزد و در پرستشگاه          مي
رات عالم و هـيچ يـك از موجـودات هـر چنـد كوچـك و                 ايي از ذ  خداوند هم كه هيچ ذره    

 ,Ficino,Theologia Platonica) جزيي را فراموش نمي كند، نسبت به انسان بي اعتنـا نيـست  

vol 4, p.284).   

رابطة انسان و خدا در تفكر فيچينو چنان نزديـك بـه هـم و تنگاتنـگ اسـت كـه خـدا در                       
نـد؛ خـدا پـدر    ا هـم ةكـه هـر دو مـأوا و كاشـان    ايهبه گون. انسان و انسان در خدا حضور دارد   

مهرباني است كه نه جدا از فرزند بلكه همراه او، راه نجات او در او و مايـة تـسلي و آرامـش         
   .(Ficino,The Letters, pp.35-38)و با پدر است اوست، و نفس آدمي نيز فرزندي در پدر

. از تفسير كليساي كاتوليك فاصله گرفـت      چينو با اختيار نمودن چنين نگرشي به انسان،         في    
  از نظر او، همچون آيين گنوسي و اديان اسـرارآميز آنچـه نجـات را بـراي انـسان بـه ارمغـان            

علاوه بر  . است (γνώσεις)  شناخت روحاني و عرفاني و به عبارت ديگر گنوسيس         ،آورد مي
ليك و متأثر از آيـين   نگرش فيچينو در ارتباط با هبوط نيز مخالف رأي كليساي كاتو    ،نجات

 از نظـر او، هبـوط انـسان از بهـشت بـرين نـه بـه              .هرمسي و گنوسي دو قرن اول ميلادي بـود        
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جهت گناه آدم و حوا و نافرماني از خدا بلكه به جهت غفلت نشأت گرفتـه از روگردانـي از                    
  (Ficino,The Letter: xxiv- xxv). عالم مجردات و توجه به عالم محسوس بود

دانـد و   غايت وجودي خود مـي  واسطة گنوسيس قادر به كسب الوهيت،هو انسان را ب  فيچين    
  .مراد او از خدا گونه شدن آدمي دريافت صورت خدايي است

خدا نمي شود مگر ملبس به صورت خدايي شود، به همـان نحـو              ) نفس عقلاني ما  (آن  
 ,Ficino)كه چيزي تبديل به آتـش نمـي شـود مگـر صـورت آتـش را دريافـت نمايـد        

Theologia Platonica, vol 4 p.225).  

نفس هنگامي قادر خواهد بود به خدا تبديل شود كه همچـون ملائـك تبـديل بـه وجـود                  
.  در خـدمت بـدن را رهـا سـازد          - قـواي احـساسي و نبـاتي       -عقلاني شود و ديگر قواي ذاتي     

 هـم قابليـت    رطوبـت و حـرارت در شـرايط معـين    ةواسـطة برخـورداري از قـو      هچنانكه هوا ب  
تبديل به بخار و هم ذات آتشين را دارد و تبديل به هر يك از اين دو منوط به رهـايي يكـي                       

 نفس آدمي نيز با رهايي قـواي احـساسي          .از دو قوة رطوبت و حرارت و حفظ ديگري است         
ه و تمركـز بـر قـواي    و نباتي به عبارت ديگر با بي تـوجهي بـه تمـايلات جـسماني و بـا توج ـ       

  . عقلاني و تفكر، به ذات الهي تبديل خواهد شد
بنابراين، به همان نحو كه مادة هوا كـه در ابتـدا موضـوع رطوبـت و گرمـاي هـوا بـود،                     

نمايد و با پذيرش    واسطة نيروي آتش رطوبت را رها نموده و گرما را حفظ مي           هب سپس
 نفس انسان عقلاني، آنچـه در  طور ذاتشود، همينخشكي، ملبس به صورت آتش مي   

  قـواي مـادون را رهـا    ... حال حاضـر داراي يـك عقـل بـه همـراه قـواي مـادون اسـت،                   
  شـود و ملبس به جوهر الهـي بـه عنـوان صـورت جديـد مـي         ... با حفظ عقلش  . نمايدمي
   .(Ibid)شودواسطة اين صورت به خدا تبديل ميهب

 معقــول اســت، بــدين معنــا كــه عقــل  عاقــل وزيــرا شــناخت از نظــر فيچينــو حاصــل اتحــاد  
(intellectus)           در روند معرفت و آگاهي نسبت به چيـزي تبـديل بـه موضـوع شناسـايي خـود  

   .شود مي
هـا  ها را نمي بيند مگر اينكه صور رنگ       طور كه حسي همچون حس بينايي، رنگ      همان

 formae) را به خود بپذيرد و در پذيرش صور، نيروي بينايي و فعل صورت محـسوس 

visibilis actum) كه هوا و نور به همين طريق عقل خـود اشـيا   شوند، آنچنانمتحد مي
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گيرنـد،  شناسد مگر اينكه ملبس به صور اشيايي شود كه مورد شناسايي قرار مـي        را نمي 
  3.و فعل صورت معقول متحد شوند} عقل{و نيروي فهم آن 

اند و بر اين بـاور اسـت كـه اصـل عقلـي              دعلاوه بر اين او اين اتحاد را اتحاد جوهري مي             
شود بيش از آنكه غـذا بـه جـوهر بـدن تبـديل      اشيا در روند شناخت تبديل به جوهر عقل مي        

  : شود
كند تبديل به آتش و يـا   هوا زماني كه صورت آتش را درك ميةكيست كه نداند ماد  

نم، ك ـشـود، تكـرار مـي   شود؟ بدينسان عقل تبديل بـه موضـوع شـناخت مـي         آتشين مي 
  4. ...شودبالفعل خود آن شي مي

واسـطة  هاي از عقل امكان پذير است كـه حقـايق را ب ـ           الوهيت انسان با استفاده از آن مرتبه          
انـسان  . (ratio) نه عقل حسابگر و استدلالي     (mens)نمايداشراقي از جانب خداوند ادراك مي     

تري همچون نوع و از آثـار بـه         ر كلي مندي از اين قوه از افراد و مصاديق به امو         واسطة بهره هب
عقل اسـتدلالي در    . علل و بعكس از انواع و علل به افراد و آثار و نتايج آن در حركت است                

جستجوي جوهر و چيستي اشيا و در پي پاسخ به پرسش چيستي و علت و ارتبـاط بـين امـور                     
علـت آن كـدام   ي چيست؟ ئهايي از قبيل اين چيز جز پاسخ به پرسش ،به عبارت ديگر  . است

عقـل  .  عقل اسـتدلالي اسـت  ةاست و چه ارتباطي بين آن با ديگر امور برقرار است؟ در حيط            
  گيـرد،  ي بـه كلـي از حـواس و قـوة مخيلـه يـاري مـي        ئاستدلالي همچنين در سير از امور جز      

 خـاص يابـد كـه يـك چيـز          مخيلـه در مـي     ة حواس پنجگانه و قـو      واسطةهابتدا ب كه  ايگونههب
يابـد از  بـه كلـي در مـي   ي ئ ـامـور جز بـا نـسبت   سـپس   . اي است سل شيرين و قهوه   همچون ع 
نمنـاك  نيز  عسل در نتيجه ، هر چه شيرين است نمناك است      و عسل شيرين است  كه  آنجايي
بـر  . ي و فردي نيز از ديگر وظايف چنـين عقلـي اسـت            ئمفاهيم كلي به امور جز     نسبت. است

اي بـودن   هـا و شـيرين و قهـوه       اي بودن تمام عسل   هاين اساس عقل استدلالي از شيرين و قهو       
اي هر آنچه شيرين و قهـوه      قابل مشاهده در برابر خود پي به عسل بودن آن خواهد برد؛              ةماد

 ,Ficino) آن عـسل اسـت  در نتيجـه   ، ايـن چيـز شـيرين و قهـوه اي اسـت     ،است عسل اسـت 

Theologia Platonica, vol 5, pp.249-51& Kristeller, The Philosophy Of Marsilio 
Ficino, pp. 378-379).  
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 ديگـر عقـل،    ة مرتب ـ ةپاسخ به پرسش كلي تري همچون انـسان بـه مـا هـو انـسان در حيط ـ                     
(mens)                   است كه آدمي به آن با اشراقي از جانب خـدا و شـهود مثـال نـوعي انـسان در عقـل 

  . الهي دست خواهد يافت
كه در نـور الهـي حاضـر اسـت چـشم عقلـش           مثال انساني    ةبنابراين انسان جهت مشاهد   

تابـد و   اي بر عقل فرد مي    آنگاه ناگهان از نور الهي بارقه     . گشايدرا مي } عقل شهودي {
  شـود و بـه همـين طريـق در ارتبـاط بـا سـاير امـور نيـز رخ          ماهيت حقيقي انسان فهم مي  

    .(Ficino, Commentary on Plato's Symposium on Love, p.134- 135)دهـد مـي 
ــي     ــاگون اشــياء متعــدد را م ــل گون ــور الهــي در شــكل مث ــا ادراك ن   شناســدو عقــل ب

(Ibid.,p. 135) .  

دارد و  تر خود را از عقل شهودي دريافـت مـي         الات كلي ؤبنابراين عقل استدلالي پاسخ س        
بـه  . عقل شهودي نيز از ديگر قوا و نيروهـاي انديـشه اسـت، آن نيـروي تفكـر محـض اسـت              

شناخت شهودي ماهيات معقول و ذوات اشيا در حيطة وظايف عقـل شـهودي        ،عبارت ديگر 
عقـل   -است و از ايـن نقطـه نظـر نفـس آدمـي از چهـارمين مرتبـه از سلـسله مراتـب هـستي             

(mens) -   نمايــد پيـروي مـي(Ficino, Theologia Platonica,vol, 5, pp.249-251).  گـر چــه
مركر بر عقل استدلالي نيز هست و توجـه بـر   انسان به موازت توجه به عقل شهودي قادر به ت      
 اراده و اختيار قادر به انتخاب هـر   آدمي با قوة. هر يك از اين دو به يك اندازه محتمل است       
   .(Ibid., p.201)يك از آن دو و ترجيح يكي بر ديگري است

انسان با استفاده از عقل شهودي با ادراك علـل و صـور نـوعي موجـودات قـادر بـه خـدا                           
كه از نظـر  شود و از آنجاييگونه شدن است، در او كه صور نوعي تمام موجودات يافت مي          

فيچينو در بين علوم تنها فلسفه در پي شناخت صور نوعي موجودات است، در نتيجـه آدمـي                  
فيچينو در نامه به برناردو     . با ابزار فلسفه قادر به نائل آمدن به غايت وجودي خود خواهد بود            

  :سدنويبمبو مي
. دهد فلسفه نفس را فراتر از گنبد آسمان به سوي خالق آسمان و زمين پرواز مي              

  شــود، بلكــه ازواســطة هديــة فلــسفه، نــه تنهــا نفــس پــر از ســعادت مــي هاينجــا بــ
شـود، همچنـين تبـديل بـه آن         كه نفس در يك معنـا بـه خـدا تبـديل مـي             آنجايي

   . (Ficino,The Letters, p.189)شودسعادت مي
  : گويديا چنانكه در ادامه ميو     
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   اشـيا نائـل  ة نفس با فلسفه به عنوان هادي خود، به تـدريج بـه ادراك عقلـي طبـايع هم ـ      
بدين ترتيب به يك معني، آن تبديل به همـه  ...آيد و كاملاً صور آنها را مي پذيرد،    مي

د، او كـه  شـو نفس قدم به قـدم بـه خـدا تبـديل مـي        ... با تبديل به همه چيز    . شودچيز مي 
  . (Ibid., p. 190)سرچشمه و حاكم تمامي آنها است

بـر ايـن    .بدين ترتيب الوهيت آدمي از منظر فيچينو مشعر بر ادراك اصول عقلي اشياسـت           
  :گويدنمايد و مياساس فيچينو فلاسفه را خداي روي زمين دانسته و به خدا تشبيه مي

ون خداوند درون خود علل همـة اشـيا      عقل انسان به معناي واقعي كلمه فيلسوف، همچ       
   .(Ibid)نمايدرا ادراك مي

نه تنها فلاسفه در باور فيچينو قادر به كـسب الوهيـت مـي باشـند بلكـه كـلام، عبـارات و                         
چنانكـه  .  (Ibid) آن اسـت ةعقايد آنها نيز مملـو از اسـرار حكمـت خداونـد و آشـكار كننـد      

رتـري انـسان اشـاره داشـت، در ارتبـاط بـا نفـس           مشاهده شد تمام مواردي كه تا بدينجا بـه ب         
آدمي بود و در مجموع بايد خاطر نشان نمود كه هر گاه فيچينو به بحث در ارتباط بـا آدمـي     

در  ضـيافت افلاطـون دربـارة عـشق          تفـسير رسـالة   فيچينو در كتاب    .  به نفس نظر دارد    پردازدمي
به جهت نقـش فعـال و مـؤثر نفـس     انسان را  "...انسان ذاتاً نفس است "گفتاري تحت عنوان    

بـه عنـوان نمونـه در انجـام اعمـالي همچـون نطـق،        . نامـد در اعمال و افعال انساني، نفس مـي     
انديشه و احساس، از دو جزء تشكيل دهندة آدمي يعني نفـس و بـدن، نفـس نقـش عمـده را        

 ,Ficino)د تواند منشأ اثر واقع شونمايد و بدن به خودي خود و بدون آن هرگز نميايفاء مي

Commentary on plato
,
 s Symposium on love, p. 74) .      اگر چـه در انجـام ايـن اعمـال بـدن

نقش كمرنگ و وابسته به نفس دارد، در مواردي همچون دسترسي به حقيقت متعـالي نفـس      
بي نياز از آن است و براي نفس بهتر آن است كه در حد امكان از بدن و تمايلات جـسماني                 

 از نظر افلاطون نيز نفس نسبت به بدن برتري دارد و فيلسوف كسي اسـت كـه                  .دوري جويد 
 خـود را از آلايـش     ة تحقير بنگرد و جهت تعقل و انديش       ةاز آن دوري گزيند و به آن به ديد        

 چنـين نگرشـي نـسبت بـه نفـس بـه       .(Plato, Phaedo,64-7, pp. 223- 24)  دور نگاه داردبدن
گيري از آن به عنوان يكـي از شـرايط لازم جهـت              بر كناره  عنوان جزء مقدم بر بدن و تأكيد      

هـاي  مـشترك آيـين   ة   افلاطوني نيست، بلكه عقيـد     ةدسترسي به حقيقت متعالي مختص فلسف     
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هرمسي، اورفئوسي و گنوسي اسـت و در حقيقـت فيچينـو در ايـن بـاب وارث سـنت ماقبـل                     
  .خود بود

 ســنت افلاطــوني و ةايــد، بلكــه در ادامــنــه تنهــا فيچينــو از انــسان نفــس او را مــراد مــي نم    
كـه از نظـر او خـدا    ايگونـه هداند، ب ـنوافلاطوني خالق نفس و بدن را دو امر متمايز از هم مي        

خالق نفس و زمين خالق بدن، نفس فرزند خدا و بـدن عـضو جهـان، خـدا محـرك نفـس و                       
 Ficino, The Letters, p. 94-5 & Ficino, Commentary on)جسم جهان محرك بدن اسـت  

plato
,
 s Symposium on love, p. 74)    انئـاد  (  اين نكته در آثار افلاطون و به تبـع او افلـوطين
صانع جهان به خدايان امر     تيمائوس  در  . شودنيز مشاهده مي   ) هفتم ةچهارم، رسالة سوم، شمار   

ن او  نمايـد و خـدايان بـه پيـروي از فرمـا           به ساخت عناصر مرگ پذير، مادي و جسماني مـي         
اي در آورده و اجسام را      صورت توده همقداري آتش، خاك، آب و هوا را به هم آميخته و ب           

 زيـرا هـر آنچـه بـه دسـت صـانع          ،از اين توده ساختند و در پايان نفس را در آنها جاي دادند            
كـه  ساخته شود همچون نفس، مصون از فنا و اضمحلال و جزء خدايي خواهد بود در حـالي          

تر بودن جهان علاوه بر جزء فناناپذير لازم به ساخت عناصـر جـسماني    املبه جهت هر چه ك    
 ,Plato, Timaeus)نهـد  خدايان فروتر مي و فناپذير است كه وظيفة انجام آن را صانع بر عهدة

41- 2, pp. 452- 53)  .كاهـد و نفـس   از نظر فيچينو همراهي نفس و بدن از الوهيت نفس نمي
بـرد و همچنـان   انجام وظايف الهـي خـود اسـت و آن را از يـاد نمـي     حتي در بدن نيز قادر به   
  5.ماندموجودي الهي باقي مي

انسان از نظر فيچينو نه تنها موجودي محصور در قيـد و بنـد طبيعـت جـسماني و راضـي و                    
كوشـد از  قانع به آن چه دارد، نيست بلكه رو به سوي بالا و مراتب مافوق هستي داشته و مـي     

انسان همچنـين نـسبت بـه موجـودات زمينـي      .  و خود را شبيه آنها سازدكندا تقليد  اعمال آنه 
كنـد و   حكم ارباب و فرمانروا دارد؛ اوست كه براي جانواران توشه تهيه و بر آنها تحكم مي               

انسان نـه تنهـا قـادر     . كمتر از آنچه موجودات زميني به او نياز دارند، نيازمند كمك آنهاست           
 خـود اسـت بلكـه از ديگـر جانـداران نيـز        ةشاك و مسكن و اسـباب اثاثي ـ      به فراهم نمودن پو   

هـا، فلـزات، گياهـان و    كند و از تمـام اجـسام و عناصـر طبيعـي، سـنگ     حفظ و نگهداري مي 
دهـد،  برد، آنها را از شكلي به شكل ديگر تغيير مـي حيوانات در راستاي امور انساني بهره مي  

   خـوراك و رفــاه حــال از آنهــا اســتفاده ةهيــكنــد و جهــت تدر آنهـا صــور جديــد خلــق مـي  
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 Ficino, Theologia Platonica, vol)رانـد به عبارت ديگر بر كل طبيعت فرمان مي. نمايد مي

4, p. 170 & 175).   
خداي حيوانات است، زيرا از تمامي آنها استفاده مي كند و بـر      } انسان{بدون شك او    
او خـداي تمـامي اجـسام    ... دهـد  زش مـي اند و بـسياري از آنهـا را آمـو      رآنها حكم مي  

  6».دهدبرد، تغيير داده و شكل ميكار ميه زيرا تمامي آنها را ب،است
ــه هــرمس        ــر آثــار افلاطــون از متــون منتــسب ب   و دســت (asclepius)اســكليپيوس عــلاوه ب

 آنچه فيچينو خـود بـه پيـشنهاد كوزيمـو مـديچي      ،(Corpus Hermeticum) هاي هرمسي نوشته
به دست گرفت، بايد بـه عنـوان متـون ديگـر تـأثير گـذار در افكـار اومانيـستي                جمة آن را  تر

 و (Magnum miraculum) انـسان معجـزة بـزرگ    (asclepius)اسـكليپيوس  در . فيچينو نام برد
  هــادســت نوشــتهو چنانكــه در  7شايــستة پرســتش و ســتايش اســت و رو بــه ســوي خــدا دارد 

  وميني و دريايي تنها انسان حامل تصوير خدا است خوانيم در ميان موجودات زمي 
نوس، پدر همه، او كه زندگي و نور است، انسان را همچون خود خلق نمـود و هماننـد                   
در . فرزندش به او علاقمند است، زيرا انسان بسيار زيبا و دربردارنـدة تـصوير پـدر بـود                 

 Salaman, et all, The Corpus) واقــع خــدا تــصوير خــودش را دوســت داشــت 

Hermeticm, Book 1, No 12) .   
در اين متون انسان در بين ساير موجودات تنها موجودي است كه داراي سـاختار دوگانـه                    

و . (Ibid., Book 1, No 15)واسـطة نفـس فناناپـذير اسـت    هواسطة جسم فناپذير و بهاست، او ب
ايي شناخت انـواع علـوم و       چنان توانمند است كه هيچ چيز براي او غير ممكن نيست، او توان            

هنرها و طبايع تمامي موجودات زنده را دارد و نه تنها قادر به شناخت امـور محـسوس اسـت          
 بلكه توان شناخت امور ناديدني و ماورايي و در رأس آنها خدا نيز از توان او خـارج نيـست  

(Ibid., Book 10, No 9 & 15, Book 11, No 20 & 22).  

    

  گيريتيجهن

 به سبك زيباي نوشتاري نويسندگان روزگار كهن يونـان و روم            يمندهعلاوه بر علاق  فيچينو  
و  و تقليد از آن و يادگيري زبـان يونـاني و ترجمـة كتـب بـسياري از زبـان يونـاني بـه لاتـين             
التفات به ديدگاه انديشمندان و فلاسـفة آن عـصر در بـاب شـعر و شـاعري، جـذب ديـدگاه          

 الهـام الهـي   ةودشناسي و انسانِِ مقياس همه چيـز و دريافـت دارنـد          مدارانة آنها كه بر خ    انسان
هاي ايتاليايي، با اتخاذ نگرش نـو و جديـد در           نمودند، شد و همانند ساير اومانيست     تأكيد مي 
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 يوحنايي در اين باره برخاسـت  -باب انسان، به مخالفت با اصول مسيحيت در سنت پولوسي     
فه مدرسي كه در اين موضوع تابع عقايـد دينـي بـود،              مسيحي و فلس   -و از آموزه هاي ديني      

او به جاي تحقير انسان ناتوان از كسب نجـات و در انتظـار لطـف، بـر اراده و                    . فاصله گرفت 
ورزيد و در انتقال شيوة جديد نگـرش بـه          توان آدمي در كسب الوهيت و سعادت اصرار مي        

  .هاي اروپا، نقش داشتانسان، از ايتاليا به ساير سرزمين
هاي عـصر رنـسانس در بـاب رابطـة انـسان بـا طبيعـت و حكمرانـي او بـر                      افكار اومانيست     

عناصر و اجسام طبيعي نيز سـبب ظهـور نگرشـي نـو، در دانـشمندان علـوم طبيعـي و انقـلاب           
در اين دوران، بـه پيـروي از نگـرش انـسان مدارانـة              . علمي قرون شانزده و هفده ميلادي شد      

ا بيگانگي انسان و طبيعت پايان يافت بلكه به انسان به عنوان موجـودي         جنبش اومانيسم نه تنه   
بـه عنـوان   . شـد صاحب انديشه، نبوغ و استعداد كشف اسرار نهفتـه در طبيعـت نگريـسته مـي         

ها شاهد عقايدي مبنـي بـر حكمرانـي و غلبـة     نمونه، از يك سو، نزد فيچينو و ساير اومانيست        
 -1626(مادي هستيم و از سـوي ديگـر، فرانـسيس بـيكن             انسان بر طبيعت و عناصر و اجسام        

بـدين ترتيـب،   . نمايـد انسان را قادر به كشف اسرار نهفته در كتاب طبيعت معرفي مي   ) 1561
اگر چه در قرون ميانه هدف انسان محدود در فهم زبان متون مقدس بود، اما با معرفي رابطـة       

نسانس، در اين عـصر، عـلاوه بـر فهـم           هاي عصر ر  جديد انسان و طبيعت از جانب اومانيست      
كتاب مقدس مسؤليت فهم كتاب طبيعت و آشكارسـازي اسـرار نهفتـه در آن نيـز بـر عهـده                    

   .(Pesic, p. 24)انسان نهاده شد

  

  توضيحات

   ،مي مـي باش ـ تاريخ فلسفهدر كتب  متفاوتي هايشاهد ديدگاهدر بارة تاريخ شروع رنسانس  . 1
   تا دهـة اول     1350اين جنبش فرهنگي را از حدود سال        نويسان    و تاريخ  محققانولي اكثر       
  .)560-561ص، ايلخاني( انددانستهقرن هفدهم ميلادي     

2
 . "Item, sicut in praescientia dei futuri scripti sunt rerum eventus, ita et eventuum  

       causae modique agenda. Et sicut opera nota sunt deo, ita et nostra voluntas quae 
        nostrorum est operum causa et modus liber agenda. Sicut enim praevidet te id  
        facturum, ita praevidet te ita, id est voluntarie libereque, facturum". PT, V1,  
        p 208.  
3
. "Sicut sensus, puta visus, colores non cernit, nisi colorum induat formas, fiatque  

      unum ex videndi potentia et formae visibilis actu, ceu ex aere lumineque fit  
      unum, ita neque intellectus res ipsas cognoscit, nisi vestiatur formis rerum  
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      cognoscedarum, fiatque ex intellegendi potenti et formae intellegibilis actu  
       unum".  PT, V4, p 242. 
4
. "Quis nesciat materiam aeris quando ignis formam suscipit, effici ignem aut  

      igneam? Ideo intellectus paene res illa fit quam intellegit- fit, inquam, actu res  
      illa. Nam et potentia et quodammodo habitu res eadem erat etiam priusquam  
      intellegeret ...." PT, V4, p 244. 
5
. "Neque minus divinus putandus est hominis animus, quia corpore fragili  

       circumdetur, sed ideo divinissimus, quoniam etiam in faece terrena si modo  
        terra si vilis, contra tum loci naturam tum corporis sarcinam tam divina opera  
        peragit, ut dum inferiora gubernat, a superioribus non discedat," PT,V5, p 282.  
6
. Deus est proculdubio animalium qui utitur omnibus, imperat cunctis , instruit  

      plurima…Deum denique omnium materiarum qui tractat omnes, vertit et format.  
      PT, V 4, p. 174. 
7
. "Magnum miraculum esse hominem, animal venerandum et adorandum, qui genus  

      daemonum noverit, quasi natura cognatum, quive in deum transeat, quasi ipse sit  
      dues". Asclepius 6.1-5.Cited from PT, V4, p 242. 
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